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  عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

اي از علـت گـرايش بشـر بـه حقـوق بشـر،        ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز بـا بيـان تاريخچـه   

ارتقـاي حقـوق بشـر و    <قـرار داد. طـرح گروهـي     >عدالت<محوريت سخنانش را مفهوم 

، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكـاري برنامـه عمـران    >دسترسي به عدالت

) تـدوين شـده   2009 -2005( و براي يـك دوره پـنج سـاله (    UNDPل متحد )سازمان مل

اكنون بـا همكـاري هشـت موسسـه و نهـاد حقـوق بشـري در دانشـكده          است. اين طرح هم

حقوق و علـوم سياسـي دانشـگاه تهـران در حـال اجـرا اسـت. اعضـاي طـرح شـامل مركـز            

كراسـي دانشـگاه شـهيد    مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دمو

بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قـوه قضـاييه، كميسـيون    

نگـاران ايـران و سـازمان دفـاع از      حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صـنفي روزنامـه  

گيـري چنـين طرحـي شـد، برنامـه چهـارم        قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر بـه شـكل  

چـرا كـه در بخـش سـه و چهـار برنامـه از ضـرورت امنيـت انسـاني و عـدالت           توسعه بـود،  

ارتقـاي حقـوق بشـر و    <اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح 

تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كـار قـرار گيـرد.     >دسترسي به عدالت

اري فعـاليتش آغـاز شـده اسـت، در نظـر      ماه ج طور عملي از ارديبهشت مجريان طرح كه به

سازي ملـي حمايـت كننـد. بـراي      دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت

هاي مجري  رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه
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خـي از  هـاي حقـوق بشـري جامعـه مـدني و بر      طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان

نگـاران تاكيـد شـده اسـت.      اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامـه  هاي حرفه انجمن

هـاي عملـي نيـز در چـارچوب مـدون گـروه فـوق قـرار          علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت

گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسـم ويـژه حقـوق بشـر از جملـه آنهاسـت. مراسـم        

تضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسـي دانشـگاه تهـران    دوشنبه گذشته تالار شيخ مر

منـدان بـه مباحـث     در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه

 >حقـوق بشـر و عـدالت   <نيـز در بـاب    >ناصـر كاتوزيـان  <حقوق بشري، برپا شد و دكتر 

  خوانيد. سخن گفت كه مي

كـس برديگـري    صـيت او و اراده انسـان و اينكـه هـيچ    درباره كرامت انسـان احتـرام بـه شخ   

هـاي   انـد. اومانسـت   اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديربـاز داد سـخن داشـته    سلطه

داننـد ناشـي از افكـار مسـيح اسـت. حتـي يكـي از         گويند آنچه از حقوق بشـر مـي   فعلي مي

بـه مـا انسـانيت را    مسـيح  <گويـد:   نويسندگان بزرگ حقـوق عمـومي فرانسـه دوگـين مـي     

احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشـار اسـت.    >آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.

اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بـر زمـين اسـت، طبيعـي اسـت كـه داراي حقـوقي        

نيز احكام زيادي وجود دارد. اين  >جان انسان<است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به 

گـويم   دهنـد مـي   در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي نكته را من

شـود راجـع بـه     كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معـاد سـوال مـي   
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اند يا نه، بنـابراين قضـات بايـد بسـيار بـا       ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده خون انسان

  احتياط رفتار كنند. 

تر، شكل ديگـري بـه خـود گرفـت و      از سه قرن پيش يا كمي قبل >كرامت انساني<مساله 

هـا در   وارد زندگي اجتماعي انسان شد و به عنوان يك ابزاري براي حمايت از حقوق انسان

ها و كساني كه برآنها سلطه پيدا كرده بودند، به كار رفـت. دلـيلش هـم     مقابل قدرت دولت

چنين ابراز عقيده كرده بود كه اگر يك دولـت   >روسو<، اين بود كه در قرارداد اجتماعي

ملي سـركار باشـد، چـون اراده آن، اراده خـود اشـخاص اسـت، احتمـال هيچگونـه ظلمـي          

تواند تمام حقوق را به دولت واگـذار كنـد و در پنـاه امنيتـي كـه       رود. بنابراين ملت مي نمي

  آورد، زندگي كند.  وجود مي دولت به

  

وز گيرايي زيـادي داشـت ولـي بعـدها مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفـت.         اين نظريه در آن ر

تجربه تاريخي در اين چند قرن نشان داده است به هيچ دولتي اعم از دولت پادشاه مستبد يا 

توان آنقدر اطمينان كرد كه حقوق ملت را كامـل   سوسياليست و چه دموكرات و غيره نمي

  در اختيار آن گذاشت. 

كه مشخص است. وقتي در يك فـرد تكـاثر قـدرت پـيش آمـد و او      وضعيت دولت مستبد 

  شود.  هيچ مانعي براي اراده خودش نديد طبيعتا به فساد كشيده مي
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رود. هر دولتي منافعي دارد كه ممكن اسـت   اما اين عيب در دول دموكراسي نيز از بين نمي

دهد.  ودش ترجيح ميها در تعارض باشد. كمتر دولتي حقوق ملي را بربقاي خ با منافع ملت

ها، نظام يعني حكومت اكثريت بر اقليـت هـم وجـود     ترين دولت اين وضعيت در دموكرات

اي به اكثريت راي يك نفر انتخـاب   دارد. انتخاب نمايندگان مجلس را تصور كنيد. نماينده

كنـد   گذراند با اكثريت يك نفر طرحي را تصويب مـي  شود و بعد قانوني كه مجلس مي مي

  حقوق ديگران منافات دارد.  كه با 

شود نظر قدرت حاكم اسـت كـه انتخـاب     بنابراين آنچه در مجالس مقننه تصويب قانون مي

  اي كرد.  نشدن برديگران و براي اينكه چيرگي اكثريت را براقليت تخفيف دهند بايد چاره

ي در انـد ول ـ  هايي است كه به ظاهر با دموكراسي آراسته تر، وضع حكومت از اين خطرناك

باطن ديكتاتوري هستند. در بسياري از كشورها روساي جمهور بـراي تمـام عصـر انتخـاب     

شوند. اين عيوب باعث شد انديشمندان كشورها به فكر سرپناه بيفتند تا از تجاوز قدرت  مي

گفتنـد يـك    وجو كردنـد. آنهـا مـي    جست >حقوق فطري<اي آن را در  مصون شوند. عده

ها و اراده اكثريت هستند. آنها حقوق عالي هسـتند كـه    ت دولتسري از حقوق برتر از قدر

شـود. علمـاي    ها بايد كشفشان كنند و اگر به آنها تجاوز كردند غاصب محسوب مـي  دولت

يكـي از   >ارسـطو <اين دسـته، معيـار تشـخيص حقـوق عـالي را عقـل انسـان قـرار دادنـد.          

دهـد. او   قـل دخالـت مـي   پيشگامان حقوق فطري است كه حس و تجربه را هـم عـلاوه برع  

يابيم نظمي برجهـان حكـم فرمـا اسـت و هـدفي آن را هـدايت        به تجربه در مي<گويد:  مي
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كند. ما هم ذره ناچيزي از اين نظم هستيم. بنابراين تا وقتي قواعد ما با ايـن نظـم طبيعـي     مي

 سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولي اگر قواعـد را نقـض كنـد، ديگـر قاعـده نيسـت و      

دولت حق ندارد چنين قوانين ناقضي را وضع كند. در غيراين صورت دولت غاصب اسـت  

چون حدود اختيار دولت مقيد به اين است كه حقوق بشر و حقوق فطري را رعايت كند و 

وقتــي از ايــن نماينــدگي پــايش را بيــرون گذاشــت غاصــب اســت و ملــت حــق دارد آن را 

  سرنگون كند. 

هـا ايجـاد    يك خاكريز براي دفاع از حقـوق انسـان   >اجتماعيحقوق <اما جمع ديگري از 

اند قواعد حقوق خود به خـود از دل اجتمـاع تـراوش     شناسان گفته كردند. بسياري از جامعه

اي كه جامعه خـود بـه خـود     كند. پس هر قاعده كند. زندگي اجتماعي، قاعده ايجاد مي مي

اي هـم از   ن حقوقي تجاوز كند. عدهساخت، حقوقي است. بنابراين دولت حق ندارد به چني

مذهب استفاده كردند. آنها براين عقيده هستند كه حكومت ما، دولت مذهبي و محدود بـه  

اراده خداوند است. همانطور كه در امور تكويني اين رابطه برقرار اسـت در امـور تشـريعي    

بايـد  هم همينطور است. يعني از چيزي كه حكـم خداسـت و در مـذاهب مختلـف آمـده، ن     

  شود.  تجاوز كرد. در قانون اساسي ما هم از اين طريق پيروي مي

ها چندان دوامي نداشتند. حقوق فطـري بـا ايـرادات اساسـي مواجـه شـد. نقـادان         اين سرپناه

حقوق، مشاهده و تجربه را ميدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر بـه حقـوق كشـورهاي    

ها همـه جـا يكـي     بينيم، درحالي فطرت انسان ميمختلف مراجعه كنيم جز تكثر و اختلاف ن
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هـا اسـت و    شـود، عقـل انسـان    است. منشا قواعـدي كـه در كشـورهاي مختلـف وضـع مـي      

كم از اين نظريـه دسـت كشـيدند و بـه حـداقل       شان نه فطرت آنها. اينگونه بود كه كم اراده

قـوق  اي هـم كـه سـرپناهي از مـذهب و ح     بود رسـيدند. دسـته   >عدالت<حقوق فطري كه 

دو نظريـه را جهـاني كننـد چـون در دل آنهـا جنبـه        اجتماعي پيدا كردند نيز، نتوانسـتند ايـن  

كنـد.   اي سلسـله قواعـد خاصـي دارد كـه آنهـا را وضـع مـي        محلي وجود داشت. هرجامعـه 

هرگروهي هم اعتقاداتي دارند كه برايشان از درجه اهميت بالايي برخوردار است. بنـابراين  

  محلي پيدا كرد. هر سه نظريه جنبه 

در مقابل اينها، جمعي به دنبال برگزيدن بهترين قواعد كه با حقـوق بشـر سـازگاري داشـته     

باشد، رفتند. اين قواعد جنبه جهاني پيدا كرد چون از هرنوع مذهب، نژاد، فرهنـگ و زبـان   

مختلف را دارد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهاني شدن آن تصويب شد و كشـورهايي  

اي آن را امضا كردند موظف به طرفداري از قواعد حقوق بشر شدند. به عنـوان نمونـه   كه پ

المللـي را   هـاي بـين   اصلي در قانون اساسي جمهوري فرانسه وجود دارد مبني براينكه پيمـان 

گويـد وقتـي دولتـي متعهـد شـد قـوانيني را        اين اصل ميدهد.  برقوانين داخلي ارجحيت مي

بپذيرد، حق ندارد در داخل مقرراتي را وضع كند كـه بـا آن قاعـده در تضـاد باشـد. اينجـا       

سرراه جهاني شدن حقوق بشر دو اشكال وجود دارد. اول عادات و رسوم محلي اسـت كـه   

د بـا عـادات محلـي هماهنـگ     اي برآن در نظر گرفتند تا قدري بتوان ـ در خود اعلاميه حاشيه

ها است. اين مانع شديد بود و هنـوز   شود. مانع دوم كه مهمتر است، تكيه برحاكميت دولت
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گويـد مـن حـاكم هسـتم و قـوانيني دارم و كسـي حـق نـدارد          هم باقي است. هر دولتي مي

ام. ولي بايد پذيرفت ديوارهاي اين مرز هم درحال فروريختن است.  بگويد چرا چنين كرده

وجدان عمومي جهان به قدري حساس است كه هرجا حقوقي نقض شود و به حقـوق بشـر   

دهد. اين واكنش عبـارت   شود و به آن واكنش نشان مي تجاوز شود، اين وجدان آزرده مي

  تواند مادي هم باشد.  ها و احتمالا مي ها، محروميت است از محدوديت

بيـان، منـع شـكنجه و اصـل برائـت      قواعد حقوق بشر حاوي يك سلسله احكام مثل آزادي 

  قاعده اصلي است: آزادي، برابري، عدالت. 3است. ولي همه اين قواعد مبتني بر 

دهم و آنگاه هر سـه را بـا هـم مقايسـه      ها مي توضيح مختصري درباره هركدام از اين ارزش

  كنم.  مي

هــاي اصــلي بشــر اســت، ترديــدي وجــود نــدارد.   در توصــيف آزادي اينكــه جــزو آرمــان

، حكيم چيره دسـت آلمـاني، در نقـدي از عقـل بشـر، احكـام آن را بـه دو دسـته         >كانت<

  كند: احكام عقل نظري و احكام عقل عملي.  تقسيم مي

عقل نظري، احكامي است كه در نتيجه استدلال و تمثيل و استقرا و تحليل و تجزيه عقل از 

يـزي اسـت كـه وجـدان     آيد. اما احكام عقـل عملـي آن چ   رويدادهاي خارجي به دست مي

دهد. كانت معتقد است احكام عقل عملي به نظري چيـره اسـت. چـون بـه      آدمي دستور مي

نيـز در مـورد ارتبـاط     گيرد. حكماي ما (ايرانيـان)  طور مستقيم از وجدان انسان سرچشمه مي
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اند. آنهـا بـراين نظرنـد كـه احكـام       قرآن با ساير احكام مذهبي از همين استدلال بهره جسته

گونه عقـل بشـري در    آن به طور مستقيم بر نهاد پيامبر نازل شده، ناب و زلال است و هيچقر

آن دخالت ندارد. ولي بقيه احكام مذهبي ولو اينكه در سند آن هيچ شكي نباشد بـا عقـل و   

استدلال بشر مخلوط است. بنابراين اگر برفرض، اختلاف نادري بين قرآن و احكام مذهبي 

  ترجيح دارد.   وجود آمد، قرآن به

به بحث برگرديم. كانت براي اينكه مسـاله را مـبهم نگـذارد و سـازماني بـه فكـرش بدهـد،        

گويد اولين حكم عملي از عقل عملي، آزادي است. يعنـي جـوهر حيـات هسـتي. تمـام       مي

آزادي  هاي ديگر منشعب از اين حكـم عقـل عمـل اوليـه هسـتند و والاتـرين ارزشـها        ارزش

  است.  

اند. او آرمان طبيعـت و هسـتي را    همچون هگل هم از طرفداران اين نظريه حكماي ديگري

  گذارد كه انسان به آزادي برسد.   بيند و هدفش را جايي مي در حركت مي

اما در مورد برابري بسياري از حكما براي اينكه به آزادي برسند، برابري را فداكردند. مـثلا  

يشـان را بـه دولـت بدهنـد تـا در پنـاه دولـت بـه         ها ها بايد همه آزادي گويد انسان روسو مي

  برابري برسند.

انـد كـه آرمـان اصـلي      درباره ارزش سوم كه عدالت باشد، زياد بحثي نيست. همـه پذيرفتـه  

اي  ها معتقدند آزادي هدف نيست، بلكـه وسـيله   ها رسيدن به عدالت است. حتي خيلي انسان
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دانـد،   را حكـم اوليـه عقـل عملـي مـي     براي رسيدن به عدالت است. كانت با اينكـه آزادي  

    >ارزد. كردن به زحمتش نمي اگر عدالتي نباشد، زندگي<گويد:  مي

گويـد هنـر    ، از علماي جديدتر و سردبير مرحوم مجلـه معتبـر حقـوق فرانسـه، مـي     >ويلي<

كنـد بـه بخشـي از     حقوق و دادگستري توزيع است. هر قاضـي، هنگـامي كـه قضـاوت مـي     

  دهد. بايد عادلانه بين اصحاب دعوا تقسيم شود، حكم ميتعهداتي و اموالي كه 

رسيم به مقايسه آزادي، برابري و عدالت. اين مقايسه سخت است. ترجيح هركـدام   حال مي

از آنها به ديگري، مانند ترجيح مولانـا، سـعدي و حـافظ اسـت. هـر كـدام از جهتـي بـراي         

هـا عـدالت    نظـرم والاتـرين ارزش   زندگي بشر لازم است. با اين حال اگر مجبور باشـيم، بـه  

پـذيرد. حتـي    بند و باري و آزادي مطلق را نمي است. آزادي قيود و مرز دارد. هيچ كس بي

گويد حقوق شـرايطي دارد كـه در آن آزادي هـر كـس بايـد محـدود بـه آزادي         كانت مي

نشـي  اند، از نظر اخلاقـي واك  هايي هم كه به آزادي افراطي روي آورده ديگران باشد. گروه

طور. برابـري رياضـي    اند كه مورد پذيرش هيچ كس نيست. برابري هم همين را ايجاد كرده

گفتنـد جراحـي بـه پيشـخدمتش      ممكن است به جاهاي بدي كشيده شود. اوايل انقلاب مي

دهد خودت بشوي، چون مـا بـا هـم برابـريم.      گفته بود زمين را بشور. پيشخدمت جواب مي

  كنم، تو هم چاقو را بگير و برو به اتاق عمل. زمين را تميز ميگويد قبول، من  جراح هم مي
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تـر   تر و شديدتر باشـد، مطلـوب   رسد، اما هرچه عدالت قوي برابري مطلق به عدم عدالت مي

انـد كـه درجـه     است. عدالت هيچ قيدي ندارد. حتي برخـي علمـا از آن بـه انصـاف رسـيده     

كنـد هـر مـديوني، ديـنش را بـه طلبكـار        تر عدالت است. عدالت اقتضا مـي  تر و لطيف رقيق

اي مديون به برادر طلبكارش بود، به  كند اگر خواهر درمانده بپردازد، ولي انصاف اقتضا مي

او مهلت داده شود و قاضي فورا اظهارنظر نكند. علاوه بر ايـن عـدالت حـاكم بـر آزادي و     

  برابري است.

بـاره آن شـده اسـت. ماننـد     هـاي مختلفـي در   ولي عدالت يك اشـكال اساسـي دارد. بحـث   

عدالت اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، قضـايي و... كـه در دهـه اخيـر بيشـتر بـه انـواع آن        

گويم يك اشكال و ابهام در آن اين است كه اصـلا   ام. مختصر مي ام و تحقيق كرده پرداخته

شود كه مثلا زيبايي چيسـت؟   عدالت چيست؟ در همه امور معنوي چنين پرسشي مطرح مي

  يعني اين يك اشكال عمومي است.

توان داد، اين است كه مگر معني قـانون روشـن اسـت؟     جواب نقضي كه به اين پرسش مي

اين همه اختلافات در ديوان كشورها چه در ايران و چه در نقاط ديگـر دنيـا، مگـر از يـك     

از  متن روشن برنخواسته است؟ مگر قرآن براي تمام مسلمين نبوده، پس اين همـه اخـتلاف  

  كجاست؟
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كنـد. هـر كسـي براسـاس عقـل و       نكته در اينجاسـت كـه ذات تفسـير، ايجـاد اخـتلاف مـي      

تواند يك استنباط جديد داشته باشـد. ايـن نيسـت كـه فقـط يـك نظـر         برداشت خودش مي

درست باشد و بقيه غلط. بسياري از كساني كه بـه خـاطر نظرشـان مـتهم بـه فسـاد عقيـده و        

لاق بشرند. مسيح به دليل فساد عقيـده مصـلوب شـد. سـقراط     محكوم شدند، امروز معلم اخ

هم به همين دليل محكوم شد. بنابراين نبايد بگوييم آنچه نظر ماست، درست و هرچـه بقيـه   

كننـد،   گويند، سراسر غلـط اسـت. عـدالت چنـان مهـم اسـت كـه برخـي كـه ظلـم مـي            مي

عدالت شده است كه ما  خواهند سرپوشي از عدالت بر آن بگذارند. تعاريف مختلفي از مي

  كند. تر مي را به مفهوم آن نزديك

گويد عدالت عبارت است از وضع شي در ماخوذ عليـه. يعنـي هـر چيـزي سـر       افلاطون مي

  جاي خودش باشد.

توانند به عدالت برسند كـه در دامـن فلسـفه بـزرگ شـده       از لحاظ اجتماعي تنها كساني مي

ها همچـون مولـوي از آن تقليـد     ارد شده و خيليباشند. اين نظريه در فرهنگ اسلامي هم و

  اند. كرده

ارسطو عدالت را به دو دسته خاص و عام تقسيم كرده است. عدالت خاص يعني اينكه حق 

هر كسي را بدهند. اين مفهوم هم در فرهنگ اسلامي وارد شده اسـت. خصوصـيت نظريـه    

  ه است.ارسطو اين است كه زاويه تشخيص را بر مبناي تجربه قرار داد
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 >گويد، عـدالت اسـت.   آن چيزي كه دولت مي<كند:  هگل عدالت را اينگونه تعريف مي

فقــدان و فســاد ايــن نظــر مــورد توجــه بســياري حكمــاي بعــد از او قــرار گرفتــه اســت، امــا 

اند عدالت چيزي است  اند و گفته برتراندراسل، هنيرو و ديگران اكثريت را ملاك قرار داده

گويد امري كه اگر اجـرا شـود، كمتـرين     ا عدالت بداند. راسل ميكه وجدان عمومي آن ر

  نارضايتي را به وجود بياورد، عدالت است.

گويـد   به اين نظرات، باز هم انتقاداتي وارد است. چنانچه ويلي در مجله فلسـفه حقـوق مـي   

تواننـد صـحت آن را    هنر تشخيص عدالت مثل ساير هنرهاسـت. يعنـي فقـط هنرمنـدها مـي     

  ند و عامه قدرت تشخيص را ندارند.تشخيص ده

خواهم بگيرم، آن است كه عدالت، مفهـومي اخلاقـي اسـت. تمـام      اي كه مي بنابراين نتيجه

عواملي كه در ايجاد اخلاقي مـوثر هسـتند، در بـه وجـود آمـدن عـدالت هـم تـاثير دارنـد.          

وثر هسـتند  اعتقادات، نيازها، عوامل اجتماعي و جغرافيايي، همه در يك اخلاق اجتماعي م ـ

  و در نهايت موثر براي عدالت.

توانند تشخيص دهند عدالت چيست. با ايـن   معتقد است تنها قضات هستند كه مي >روبيه<

دهم كه همـه ايـن نظرهـا جـاي خدشـه دارد، ولـي بـراي         سخنان بحث را اينگونه خاتمه مي

  رسيدن به يك گوهر گرانبها، اگر دچار خدشه شويم، مشكلي نخواهد بود

 : دكتر ناصر كاتوزيا سندهينو


